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 مِ ـرَّحمْـنَِ الرَّحِيـمِ اللهِّ الـبِسْ 
 )۱۹تفسیر سوره مبارکھ طھ (

 ۲۰۱۷ – ۰۴ – ۰۱؛ ۱۳۹۶ – ۰۱ – ۱۲؛ ۱۴۳۸ – ۰۷ – ۰۴شنبھ 
تِ  رْضَ ٱلأَ  خَلَقَ  ممَِّّنْ  تنَزيِلاً  )۳( يخَْشَىٰ  لِّمَن تَذْكِرَةً  لاَّ إِ  )۲( لتَِشْقَىٰ  ٱلْقُرْآنَ  عَلَيْكَ  أنََـزلَْنَا مَآ )۱(طه  الرَّحِيم الرَّحمَْنِ  اللهَِّ  بِسْمِ  وَٰ  عَلَى رَّحمْٰـَنُ ٱل )٤( ٱلْعُلَى وَٱلسَّمَٰ

تِ  فيِ  مَا لَهُ  )٥( ٱسْتـَوَىٰ  ٱلْعَرْشِ  وَٰ نـَهُمَا وَمَا ٱلأَرْضِ  فيِ  وَمَا ٱلسَّمَٰ رَّ  يَـعْلَمُ  فإَِنَّهُ  بٱِلْقَوْلِ  هَرْ تجَْ  وَإِن) ٦( ٱلثَّـرَىٰ  تَ تحَْ  وَمَا بَـيـْ  لهَُ  هُوَ  إِلاَّ  إلِٰـَهَ  لاۤ  ٱللهَُّ  )۷( وَأَخْفَى ٱلسِّ
ۤ  ٱمْكُثُـوۤاْ  هِ لأَهْلِ  فَـقَالَ  َ�راً  رأََى إِذْ  )۹( مُوسَىٰ  حَدِيثُ  أتََاكَ  وَ هَلْ  )۸( ٱلحُْسْنىَٰ  ٱلأَسمْآَءُ   هُدًى ٱلنَّارِ  عَلَى جِدُ أَ  أوَْ  بِقَبَسٍ  نـْهَامِّ  آتيِكُمْ  يۤ لَّعَلِّ  َ�راً  آنَسْتُ  إِنيِّ

ۤ  )۱۱( يمٰوُسَىٰ  نوُدِيَ  أتََاهَا فَـلَمَّآ )۱۰(  ٱللهَُّ  أَ�َ  إِنَّنيِۤ  )۱۳( يوُحَىۤ  لمَِا فٱَسْتَمِعْ  ٱخْترَتُْكَ   أَ�َ وَ  )۱۲( طُوًى ٱلْمُقَدَّسِ  بٱِلْوَادِ  إِنَّكَ  نَـعْلَيْكَ  فٱَخْلَعْ  رَبُّكَ  أَ�َْ  إِنيِّ
نَّكَ يَ  فَلاَ ) ۱٥( عَىٰ تَسْ  بمِاَ نَـفْسٍ  كُلُّ   لتُِجْزَىٰ  أُخْفِيهَا أَكَادُ  ةٌ آتيَِ  ٱلسَّاعَةَ  إِنَّ  )۱٤( لِذكِْريِۤ  ٱلصَّلاَةَ  أقَِمِ  وَ  فٱَعْبُدْنيِ  أَ�َْ  إِلاۤ  إلِٰـَهَ  لاۤ   وَٱتَّـبَعَ  بِهاَ يُـؤْمِنُ  لاَّ  مَن عَنـْهَا صُدَّ

 )۱٦( فَترَدَْىٰ  هَوَاهُ 
I. تفسیر 
 ا تانم کھ مخفي دارم آن ردر شُرُف آ ،است آمدني قیامت][ ساعت ھمانا كھ :تَسْعى بمِا نَـفْسٍ  كُلُّ   لتُِجْزى أُخْفيها أَكادُ  آتيَِةٌ  السَّاعَةَ  إِنَّ  .1

 سعي کرده باشد. نفسي بدانچھ داده شود ھر جزا
عي" سھ حسب کھ در این آیھ کریمھ، "الساعة"، "آمدني بودن ساعت" و "مخفي بودن ساعت"، و "سعي" و "جزاء ب گفتھ شد

ودن ، "آمدني بلساعة"، توجّھ بھ این چھار امر پر ثمر خواھد بود. بھ اختصار و اجمال معناي "ایاد شده است، و در تفسیر آن
 "مخفي بودن ساعت". ساعت"، و "جزاء بھ حسب سعي" گذشت، و باقي ماند

 ۲۰:۱۵" (ا تَسْعَىى كُلُّ نَـفْسٍ بمَِ ا لتُِجْزَ خْفِيهَ إِنَّ السَّاعَةَ ءاتَيَِةٌ أَكَادُ أُ "مولی عبدالرّزّاق کاشاني آیھ اشارتي بھ سرّ مخفي بودن ساعت:  .2
داند بھ شارتي ميارا  بیند)تا ھر نفسی بھ سعی خود جزاء آن را مخفی دارم م کھ آندر شُرُف ) (ھمانا ساعت آمدنی است، طھ

را با  خواھم مخفی سازم آنياست م يحدیت آمدناى با فناء محض در عین قیامت كبر :فرماید، ميدر قیامت کبری فناء کلّ 
ز خیر اي خود و ظھور کنند نفوس و أعمال تا جزا بیند ھر نفسی بھ حسب سع ،احتجاب خودم بھ صفات تا جدا گردند مراتب

کی بعد ی ،واصمخ ي ازفراداسازم آن را مگر برای و سعادت و شقاوت. پس،  ظاھر نمی ،ز یابد كمال و نقصانیاو شرّ، و تم
 ن.آھ غیر ناز دیگری زیرا اگر آن را ظاھر سازم، ظاھر گردد فناء كل، و نھ نفسی باشد، و نھ عملی و نھ جزایی، و 

 مخفی چیز چھ داندنمى كس ھیچ) (ةالسّجد ۳۲:۱۷(" أعَْينٍُ  قُـرَّةِ  لهَمُْ مِنْ  أُخْفِيَ  ما نَـفْسٌ  تَـعْلَمُ  فَلا"ھم چنین با استشھاد بھ آیھ کریمھ، 
آن نفوس  ست در خود، گفتھ شده است کھ آنچھ موجب آسایش دیدگان ا)آسایش دیدگان اشان ازبرای است شده داشتھ نگاه

شان است، و ظھورشان ھمان ع بودنان ھمان بھ صورت اجمال و جماند، و مخفي نگھداشتھ شدنشمخفي نگھداشتھ شده
ه عیني را بھ تفصیلات قرّ  داند آنامّا این کھ ھیچ نفسي نمي. در پي سعي نفوس و بھ حسب آن و تفریق آنھا است تفصیل

 خاطر بدیع بودن امر تفصیل و عدم تکرار در تجلّي است.
 ) چنین آورده است:۱۰۹ الساعي (ص نجاح و الداعي عدة) درق ۸۴۱ محمد، (متوفّی بن احمد، حلى فھد ابن

نْـيَا مِنَ  ءٍ شَيْ  كُلُّ ، "-ع -عَنْھُمْ  وَرَدَ  قَدْ  وَ   علیھم -اطھار ائمھ از و" (سمَاَعِهِ  مِنْ  أعَْظَمُ  يَانهُُ عِ  الآْخِرَةِ  مِنَ  ءٍ شَيْ  كُلُّ   وَ  يَانهِِ عِ  مِنْ  أعَْظَمُ  سمَاَعُهُ  الدُّ
 تر است ازبزرگ دیدنش آخرت چیزي از ھر و ش،دیدن از تر استبزرگ شنیدنش دنیا چیزي از است کھ ھر آمده -السّلام

 )شنیدنش.
فراھم : است آمده ]قدیم [توارت در وحى و(" بَشَرٍ  قَلْبِ بِ  خَطَرَ  لاَ  وَ  سمَِعَتْ  أذُُنٌ  لاَ  وَ  رأََتْ  عَينٌْ  لاَ  مَا لعِِبَادِي أعَْدَدْتُ ، "الْقَدِیمِ  الْوَحْيِ  فِي وَ 

 ).است كرده طورخ بشرى قلب بر نھ و شنیده است گوشى نھ و دیده است، چشمى نھ كھ را بندگانم چیزى ام براىآورده
خواھید این فرمود: اگر مي پس این جملھ -یھ و آلھ و سلّمصلی الله عل -ھاي حدیث اھل سنتّ آمده است کھ رسول اللهدر کتاب

 است شده داشتھ نگاه مخفی چیز چھ داندنمى كس ھیچ) (السّجدة ۳۲:۱۷" (أعَْينٍُ  قُـرَّةِ  لهَمُْ مِنْ  أُخْفِيَ  ما نَـفْسٌ  تَـعْلَمُ  فَلا"آیھ را بخوانید، 
 .)آسایش دیدگان اشان ازبرای

 در نقلي کھ از تفسیر المیزان گذشت، چنین آمد:
 كنایھ تعبیر این و، كنم كتمانش ھم خودم از حتى است نزدیك كھ است این" بدارم پنھانش است نزدیك"معناى : اندگفتھ  بعضى

 نمایند مبالغھ نآ كتمان در و كنند كتمان را سرى خواھندمى وقتى نیز آدمیان خود چون، است آن در مبالغھ و كتمان شدت از
 قول این احبص، سازم فاش را آن دیگران براى این كھ بھ رسد چھ تا، بدارم پنھانش ھم خودم از كھ است نزدیك :گویندمى

 .داده نسبت روایت بھ را خود گفتار
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 د کھ فرمود،توجّھ شوھا و تجلیّّات حقّ تعالی نیک درک شود، این سخن را توجیھي دلنشین باشد. اگر حقیقت بدیع بودن جلوه
کھ  است" استفاده فرمود، "نزدیک یا. از تعبیر "در شُرُف" )آن رامخفی دارم م کھ آندر شُرُف ) (طھ ۲۰:۱۵" (أَكَادُ أُخْفِيهَا"

ض دارد، یوب فرکھ مخفي داشتن کامل آن ممکن نیست، و این فقط در مورد خداي علامّ الغ ه کرداز آن شاید بتوان استفاد
عالی توان از دیگران پنھان داشت. از طرفي دیگر، ساعت بھ نوعي نیز مخفي است با آن کھ حقّ توگرنھ ھرچیزي را مي

در ) (طھ ۲۰:۱۵" (أَكَادُ أُخْفِيهَا"رسد این نحو تعبیر، دیگر. بھ نظر مياي آن بھ گونھھ وقت و وقایع و کیفیت عالم است ب
ع است، فرینش بدی، براي تفکیک علم ذوقي و غیر ذوقي نسبت بھ آخرت بوده باشد، چھ امر آ)آن رامخفی دارم م کھ آنشُرُف 

ودن ب مخفي ھرچند بھ علم ذوقي دانستھ شود پیش از تحققّ خارجي آن. پس، سرّ و امر بدیع ذوق نشود مگر با تحققّ آن 
 آوریم.ھایي بر اسم مبارک "البدیع" را ميآخرت ھمان بدیع بودن آفرینش است. براي فھم بھتر این امر، شرح

اى ینش او دارو آفر یعنى خلقچنانچھ گفتھ شده است "بَدِیعُ"  صفت مشبھھ و از صفات فعل پروردگار میباشد  اسم الْبدَِیعُ: .3
ھ از نزد كسى ك ھاى بیمانند است، و مزید آن ابداع بھ معنى انشاء و اختراع، و از آن است بدعت یعنىتطوّرات و چگونگى

، در لغتست. امبدع" "مبدع و آفریننده است، ولی مبالغھ "بدیع" بیشتر از  خود حكمى را تشریع و جزء دین قرار دھد. بَدِیعُ 
چیزی است بدون  ھمان إیجاد خدای تعالى ع إنشاء صنعتی است بدون سابقھ، و تقلید و پیروی از دیگری، و إبداع در حقإبدا

و نظیری نیست بھ اتعالى، و خدا بدیعی است کھ برای  ماده، و زمان، و مكان. چنین آفرینشی نباشد مگر برای خدای و  آلت،
است، و محال  و صفات، و أفعال، و مصنوعاتش. پس، او بدیع مطلق ندارد در ذات،دو معنا. أوّل، او کسی است کھ نظیری 

 ثالیمکند خلق را بدون مثلی باشد از أزل تا ابد. و معنى دوم آن است کھ او مُبدِعی است کھ ابداع می است کھ برای او 
ای است و پدید آورنده رش، إیجاد کنندهامو أحدی مماثل او نیست در صفات و در حكمی از احكامش، یا امری ازپیشین. پس، 

 بدون مثال.
 فرماید:يچنین ممبارک عزیز الکمالات الإلھیھ، در شرح این اسم عبدالکریم جیلی در شیخ 
 است بھ سبب الی پیوستھ مُبدِعپس، خدای تع قبل از إظھارش برایش. داندنمیسازد آنچھ را کسی اوست کھ ظاھر می: الْبَدِيعُ 

 ن.آافکند نظرش را] بر نظامی کھ عالَم نبود قبل آن و نباشد بعد کند عالَم را در ھر وقتی، خلقی جدید، [و میآنکھ خلق می
قع در گویند کھ تغییر واأھل کلام، و می آن کنند با آنھا در، ولی مخالفت میعالَمو نزد محققین این تغییر واقع است در ذوات 

 غییر عرض تغییر خود جوھر است بالذات.تدانند کھ لازم أعراض است، نھ در جواھر، و نمی
شود. و ناظر کلامی بر آن است کھ تغییر در صفات عارضی واقع پس، مکاشف بر آن است کھ تغییر در ذات واقع می

در ذات و نھ در  شودواقع نمی است و گفتھ است کھ تغییر ن را معکوس گرداندهشوند. و گاه بعضی از علماء شریعت آمی
شود کھ او حیوان ناطق است در این وقت، گوید در مورد إنسان گفتھ میصفات بھ سبب تجدد آنات، و دلیلش آن است کھ می
 .ر وقت اوّلدشد حیوان ناطق است و او خود ھمان إنسانی است کھ در مورد او گفتھ می

باشند با أشخاص، زیرا تو شود بر امور کثیری کھ مختلف میو جواب آن است کھ این حد أمر ھر چیزی است کھ واقع می
ود نامی. اگر این لفظ واقع نشود مگر بر ذاتی واحد، جایز نباشد إنسان نامیده شنامی و عمرو را إنسان میزید را إنسان می

 مگر شخصی واحد، و این محال است.
بود مینشد، امر واجب بر زید، از واجبات شرعی در این وقت، واجب را رسد کھ بگوید اگر تغییر در ذوات واقع می و او

 بر او در وقت دوم، و این محال است.
ن متقدم شود در آنچھ واجب است بر او. پس، واجب بر زید در زماآن است کھ مثل تغییر واقع در ذات زید واقع می جوابو 

روز  او در جبی است کھ واجب است بر او در زمان دوم. و آن تنھا واجب است بھ مثلش، زیرا نماز مفروض برغیر از وا
ین روزه عل ماه جمعھ عین ھمان نماز مفروض بر او در روز جمعھ [گذشتھ یا آینده] نیست، و نھ روزه مفروض بر او در اوّ 

 مفروض بر او در آخرش است، بلکھ مثل آن است.
کھ، عالمَ داشت عالَم، ولی دوام ندارد عالمَ. بلبود، دوام میکمال مثلیتّ، تغییر در وقت قرار داده شد، و اگر تغییر نمی برایو 

 مانند عرضی است بر وجود حقیقی، و عرض باقی نیست در دو زمان. پس فھم کن!
ألف. و  ست، بھ کسراإبداع  سماء أفعال است، و صفت آنمتجلّی است با إبداع در عالَم بھ طور دائم. و این اسم از أالْبَدِيعُ پس، 

ای مخصوص بھ مقتضایی مخصوص بدون آن عبارت است از ظھور تجلّی مخصوص در ھر چیزی مخصوص بھ شیوه
 "شَأْنٍ  وَ فيمٍ هُ كُلَّ يَـوْ فرماید، "یابد تجلّی در ھر آنی، خدای تعالی میتکرار یا إعاده. پس، با تغییر عالَم و با تنوع آن، تنوع می

مان زورشید و و این "یوم" از أیّام ما، کھ عبارت است از زمان طلوع خالرّحمن) (ھر روزی او در شأنی است).  ۲۹:٥٥(
رد غروب آن، نیست. بلکھ، عبارت است از تجلیّات حقّ تعالی. پس، او سبحانھ در ھر تجلّی مخصوصی، شأنی دا

تاب خواھی بشناسی آن را، در آن ک، اگر میر کتاب خود بھ نام "الإنسان الکامل". پسایم از أیّام الله دمخصوص. و یاد کرده
 است.
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 فرماید:عبدالکریم جیلی ھم چنین راجع بھ ایاّم الله در باب سی و یکم کتاب انسان کامل، چنین میشیخ 
حانھ و یات او، سبز تجلّ اأیّام حقّ  تجلیّات و ظھور او ھستند بدانچھ إقتضای آن را دارد از أنواع کمالات، و برای ھر تجلیّی 

لّی است. شود. و برای آن حکم در وجود أثری است کھ شایستھ آن تجتعالی، حکمی است إلھی، کھ از آن بھ "شأن" تعبیر می
ا تغیّر، ود است بدر ھر زمانی، ھمان أثر شأن إلھیی است کھ إقتضای آن تجلیّ حاکم بر وج، یعنی تغیّرش وجودپس، إختلاف 

 حمن).الرّ  ٥٥:۲۹" (ھر روزی او در شأنی است) (شَأْنٍ  كُلَّ يَـوْمٍ هُوَ في"و آن معنی قول خدای تعالی است، 
دث أثری است، و برای آن شأن در وجود حای شأنی گردد بھ حقّ. چنانچھ تجلّ و بدان کھ این آیھ دو معنی دارد کھ بر می

قّ، رچند حھاست، برای آن تجلّی نیز مقتضایی است، و برای آن مقتضا در نفس حقّ، از حیث ذاتش، تنوّعی است، زیرا 
ر در بھ تحوّل کند، در ھر تجلیّی تغیّری دارد، و آن ھمان است کھ از آن تعبیسبحانھ و تعالی، در نفس خود قبول تغیّر نمی

تغیّر غیر مشود. پس، عدم تغیّر حُکمی ذاتی دارد، ولی تنوّع در تجلیّّات أمری وجودی عینی دارد. بنابراین، او صور می
 نچھ إقتضایآود از متغیّر است، بھ معنی متنوّع غیر متنوّع. یعنی، متحوّل است در صور بدون آن کھ متحوّل باشد در نفس خ

ز اتر است او ست، بر[کمال] است کھ بود، و راھی نیست برای تغیّر او از آنچھ بر آن ا آن را دارد کمالش، زیرا او بر ھمان
 الرّحمن). ٥٥:۲۹ست) (ا" (ھر روزی او در شأنی شَأْنٍ  كُلَّ يَـوْمٍ هُوَ في"آن برتریی بزرگ. و این است سرّ قول او، تعالی، 

عبد،  شود، و نسبت بھیلّی، نسبت بھ حقّ، شأنی إلھی نامیده مو بدان کھ چون حقّ، سبحانھ و تعالی، تجلّی کند بر عبد، آن تج
افش. صفی از أوُصشود]. و آن تجلیّ خالی نیست از اینکھ یا إسمی از أسماء الله تعالی حاکم بر آن باشد، یا وحال [نامیده می

ت إلھیّھ، و صفا است از أسماءپس، آن حاکم ھمان أسم آن تجلیّ است. و اگر نباشد برایش اسمی یا وصفی از آنچھ در دست م
ین ھمان ظ) آن ولیی کھ متجلّی بر اوست، عین اسمی است کھ حقّ تجلّی کرده است بدان بر او، و ا –حال اسم (اسم حالِ 

ام او را از فتھگویم او را با محامدی کھ حمد نگمعنی قول او، صلی الله علیھ و آلھ و سلمّ، است کھ "ھمانا بھ زودی حمد می
انا من از ایا، ھم)، و قول او، "خدو صحیح مسلم، و مسند احمد(نقل شده با الفاظی قریب بدین معنا در صحیح بخاری،  قبل"

ن الفاظ، کنم با ھر إسمی کھ نامیدی خود را بدان یا برگزیدی آن را در علم غیب نزد خودت" (قریب بھ ایتو درخواست می
خوانم)، قیام بھ آن چیزی است کھ خواھم و تو را میأدعوک" (از تو می در مسند احمد). پس، معنی قول او، "أسألک و

قل داند مگر کسی کھ چشیده باشد این مشھد را. در غیر این صورت، عواجب است بر او از ادب تجلّی، و این را نمی
ز این اقفل را. پس،  رسد بدان از طریق نظر فکریش، مگر آن کھ بھ إیمان باشد، و إیمان ببرد عقلش را و باز کندنمی

 اندیشی در قولمیمقدمّات دانستھ شد کھ "یوم" تجلّی إلھی است بھ سبب إستحالھ مرور أیّامی کھ مخلوق است بر او. آیا ن
مَ اللهَِّ خدای تعالی، " کسانی دا امید ندارند). مرادش از آن خالجاثیة) (برای كسانى كھ بھ روزھاى  ۴۵:۱۴" (للَِّذينَ لا يَـرْجُونَ أَ�َّ

س، کسی کھ پآورند بھ او. است کھ امید ندارند تجلّی او را بر خودشان، بھ خاطر آنکھ منکر وجود او ھستند، و إیمان نمی
 ھد کھ در آیی ھستنإنکار کند چیزی را و إعتقاد داشتھ باشد بھ عدم آن، امید ندارد بھ ظھورش برای او، و آنھا ھمان کسان

، زیرا لقاء او قرب و تجلیّ یونس) (امید ندارند بھ لقاء ما) ۱۰:۷" (لا يَـرْجُونَ لقِاءَ�قول خود، "دیگری بدان إشاره فرمود با 
کند بھ راه گوید و اوست کھ ھدایت میاوست بر آنھا، خواه آن در دنیا باشد، یا در آخرت. پس فھم کن! و خدا حقّ را می

 [مستقیم]. (انتھای نقل)
 دِیعُ"، و این بیت حافظ إشاره بھ ھمین معنا دارد:"صبح" ھمان تجلّی اسم "الْبَ 

 شمع خاور فکند بر ھمھ اطراف شعاع  بامدادان کھ ز خلوتگھ کاخ ابداع
سلم، نشستھ بود در حالی  وصلى الله علیھ و آلھ   -رسول اللهھ نزد نقل شده است ک -ضى الله عنھر -انس ابن مالكاز دعاء: 

 السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ َ� ذَا الجَْلاَلِ  بَدِيعُ   الْمَنَّانُ   نْتَ أَ   إِلاَّ لحْمَْدُ لاَ إلَِهَ االلَّهُمَّ إِنيِّ أَسْألَُكَ بأَِنَّ لَكَ چنین دعا کرد، "خواند، سپس کھ مردی نماز می
کھ چون خوانده شود  خواند بھ اسم عظیم اورمود، "خدا را ف -لھ و سلمآصلى الله علیھ و  -"، نبي اکرم،وَالإِْكْراَمِ َ� حَيُّ َ� قَـيُّومُ 

 بدان، إجابت فرماید، و ھنگامی کھ درخواست شود بدان، إعطاء فرماید.
 حافظ:شعر: 

 ما نرسد تو را در این سخن انکار کار  یار ما نرسد بھ حسن و خلق و وفا کس بھ
 دما نرس کسی بھ حسن و ملاحت بھ یار   اندآمده اگر چھ حسن فروشان بھ جلوه
 نرسد بھ یار یک جھت حق گزار ما  محرم راز بھ حق صحبت دیرین کھ ھیچ

 نرسد بھ دلپذیری نقش نگار ما   یکی ھزار نقش برآید ز کلک صنع و
 صاحب عیار ما نرسد سکھ یکی بھ   آرند ھزار نقد بھ بازار کائنات

 داشت در گردش پرگار عجب کاین ھمھ نقش  افشان کنیم خیز تا بر کلک آن نقاش جان
 چین باشد نقشش بھ حرام ار خود صورتگر  خیال انگیز کلک ھر کو نکند فھمی زین
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 مولانا در دفتر ششم مثنوی:
 ذوالجلال اندر آن تابان صفات  زلال خلق را چون آب دان صاف و

 روان ی چرخ در آبچون ستاره   لطفشان علمشان و عدلشان و
 آگاھی حقفاضلان مرآت    حق پادشاھان مظھر شاھی

 نیست ماه آن ماه است آب آن آب  نوی است قرنھا بگذشت و این قرن
 امم لیک مستبدل شد آن قرن و ھم  عدل آن عدل است و فضل آن فضل

 دوام وین معانی بر قرار و بر   ھُمام قرنھا بر قرنھا رفت ای
 قرار عکس ماه و عکس اختر بر  شد درین جو چند بار مُبدلَ آن

 آسمان بلک بر اقطار عرض  روان بر آب پس بنااش نیست
 مولانا در دفتر اوّل مثنوی:

 ردــبُ  رــحـدر بــاز انـود را بــوج خــم  ردـمُ  ازــزاد و بـــورت بـــن صــخـاز س
 ونـــــــعـراجِ  ھِ ــــیـا الـانّ   ھـد کـاز شـب  رونــبُ  دــی آمـورتــص یـورت از بــص

 ستا یـتـاعـس اـیـود دنـرمـی فـمصطف  ستا جعتیرَ  ر لحظھ مرگ وـپس ترا ھ
 داـــخ اـد تـــد آیـــایَ ــی پـــوا کــــدر ھ  واــھ و درــست از ھُ ا ریــیـا تــم رِ ــفک
 اــقــب درـــدن انـــو شـــر از نــــبـخ یــب  اـــم ا وـــیــود دنــــشیــو مـــس نــفَ ـر نَــھ
 دــسـج د درــــایــــمـُ ن یــی مرّ ــــمِ ــتَ ـسمُ   رسدیـم وــو نــوی نـــون جـچـر ھمـــمـعُ 

 دستھ ب یـانـنبز جُ ــیـش تـر کِ رَ ـون شَ ـچ  ستا دهــآم کلــر شــــمـزی مستـــیـآن ز ت
 دراز د بســــــایــــمـش نُ ـر آتــــــظـدر ن  ازــسھ ـــب یــــانــــبـنـجُ ـش را بــآت اخِ ــــش
 عــصن زیِّ ـــیـانگتــرعــد ســایــمـنُ  یـم  عـــــنـصُ  زیّ ــــیــت از تدّ ـــن درازی مــای

 ستا اینامھ امیـن کھ ســیدّ ـالامـسک حُ نَ  ستا ایھــملاّ ــع رـــاگ رّ ـــن ســـب ایــطال
 شرح بیت:

 ستا یـتـاعـس اــیـود دنـــرمــی فـمصطف  ستا یـجعترَ  ر لحظھ مرگ وـپس ترا ھ
اری و . بنابراین ظھور و بطون دائمی، تو نیز مانند ھر مظھر دیگری، در ھر لحظھ و آنی مرگی دبازگشت: رَجعت

لھ و آلیھ و عبازگشتی بھ سوی اصل خویش، یعنی حقّ سبحانھ و تعالی، برای ھمین نبی اکرم، محمّد مصطفی، صلی الله و 
 سلّم، فرمود کھ دنیا یک ساعت است.

ل ر تحقق فعبھ صیغھ اسم فاعل است و دلالت دارد بکھ "، رَاجِعونَ ھر لحظھ ای و دائمی را از تعبیر " رَجعتمرگ و 
نيا ساعَةٌ فاَجعَلها طاعَ رَجعت، نیز می توان برداشت کرد. ھم چنین در حدیث نبوی آمده است کھ " ست، پس انیا ساعتی " (دةً الدُّ

ھ معنی سعی" ب". "ساعة" از ا، یعنی ھویت وھمی مستقل از خدابھ ناپاداری دنیآنھا را قرار ده طاعتی). این اشاره است 
ربرد آن ست، کااچیزی است کھ شتابان می آید و می رود، و در اصطلاح، ابتداء برای کنایھ از مدتّ کوتاه بکار می رفتھ 

ھ این کحدیث شریف آن است  در یک بیست و چھارم زمان شب و روز بھ تدریج رایج شده است. در ھر صورت، معنی این
اء تقلال و بقعوی اسدتعیّنات خلقی کھ وھمی می باشند و از ھمین روی، از دنیا می باشند، ثباتی ندارند. پس، در عالم کثرت 

ت در راه اس ، و بھ حقّ واصل شوی. عبودیت سالم ترینرسدنکن، بلکھ عبد باش و طاعت کن تا بودن مجازی تو بھ پایان 
ایجاد  بطون، ر غرور و فریب وجودات مجازی است. مراد مولانا نیز از استشھاد بھ این حدیث شریف، ظھور ودنیا، کھ دا

 و إفناء آن بھ آنِ عالم است.
رحوم ود، و مشاز این امر بھ ظھور و بطون دائمی، تجدد امثال، آفرینش نو، و نظایر آن تعبیر می  عرفاندر متون اھل 

 صدر المتألھّین بھ روش و اصطلاح فلسفی، آن را حرکت جوھری نامید.
 در این ارتباط برخی از اھل عرفان فرموده است: 

آید ت مىرود. آنچھ از غیب بھ شھادبھ غیب مىآید و آنچھ در شھادت است بھ شھادت مىغیب است  دردر ھر آن، آنچھ 
 رود كاینات و مادیّات فاسده است. معانى و تجلیات الھى است و آنچھ از شھادت بھ غیب مى

نْ خَلْقٍ جَدِيدٍ " اند ناظر بھ این كون و فساد و لمتألھّین) خواستھق) این آیھ را مرحوم آخوند (صدر ا ٥۰:۱٥" (بَلْ هُمْ فيِ لبَْسٍ مِّ
پوشد و یا خلق جدید مستمر بگیرند كھ یا "فى لبُْس" و پوشش مستمر باشد یعنى ھر لحظھ ھر موجود لباسى از خلق جدید مى

فھمند و در ى"لبَْس" باشد كھ بمعنى التباس و اشتباه است، و چنین معنى شود كھ اینھا دائم در خلقت جدیدى ھستند ولى نم
ولى چون آیھ در سیاق آیات مربوط بھ آخرت است آنچنان  پندارنداشتباه ھستند و خود را از ابتدا تا انتھا در خلقت واحد مى
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اند و آنرا انكار اند معنى چنین است كھ آنھا در مورد خلقت دوباره انسان در قیامت پس از مرگ در اشتباهكھ مفسرین گفتھ
 الرّحمن)، بر این مطلب خوب است. (تقریرات درسی).  ٥٥:۲۹" (كُلَّ يَـوْمٍ هُوَ فيِ شَأْنٍ لت آیھ شریفھ، "كنند. ولى دلامى

یعُ" کسی است کھ شاھد است الْبَدِ  عَبْدُ گوید: "می صوفیھقاسانی در إصطلاحات  عبدالرزّاقمولی  حظ عبد از این اسم شریف:
کند بھ توسط داع میبدیع بودن خدای تعالی را در ذات و صفات و أفعالش، و خدا او را مظھر این إسم قرار داده است. پس، إب

 .اواو آنچھ را عاجز است از آن غیر 
 اید:لطائف الإعلام فی إشارات أھل إلإلھام، می فرمدر  قاسانیھم چنین مولی عبدالرزّاق 

س، ببیند پفعالش. أتعالی او را شاھد ساختھ باشد بر عدم مماثلتش با چیزی در ذات و صفات و  خدایعبدالبدیع: کسی است کھ 
ر لی پیشین بون مثااو را بدیعی در ذات و صفاتش بھ سبب عدم مثل، و ھم چنین در أفعالش، چھ او إبتداع فرمود أشیاء را بد

حِبُكُمْ صَا ضَلَّ  مَا، "دای تعالی معصوم می دارد در أفعال و أقوالش [چنانچھ] خدای تعالی فرمودآن، و صاحب چنین تجلیّی را خ
ی سخن ، و مقصد را گم نكرد، و از سر ھوالنجم) (ھرگز یار شما منحرف نشد ٥۳: ۲-۳" (وَمَا غَوَى وَمَا ينَطِقُ عَنِ الهْوََى

ة و علیھ الصّلا –بھ حتم واجب می شد". این را ھنگامی گفت کھ او گوید). و برای ھمین، گفت " اگر می گفتم آری، نمى
 –". او فرمود ای مردم واجب شده است بر شما حجّ، پس حجّ گزارید. آنگاه، مردی گفت، "ھر سال یا رسول الله –السّلام  

 رمود، "اگر می گفتم آری، بھ حتم واجب می شد".ف –علیھ الصّلاة و السّلام  
 حافظ:  شعر:

 صد گدای ھم چو خود را بعد از این قارون کنم  بردم بھ گنج حسن بی پایان دوستکھ پی من
 مولانا، در دفتر اوّل مثنوي:

 ودـــب ی اللهھــــاصــود و خـــاص بـــخ  ودـــب اهـس آگـاه بـــود و شـــاه بـــش
 دـکش یـاھـن جـریـــتـھـت و بـوی بخـس  دـکش یـاھـی را کش چنین شـآن کس

 وـرجــھـق قــطلـف مـطـدی آن لــکی ش  او رــھـود او در قـــدی ســدیــر نــگ
 امــک ادـــــش ق در آن دمــــفـادر مشـــم  امــحج شـیـرزد از آن نــل یـھ مـبچ
 دــدھ د آنـــــایـــیـت نـــمــدر وھ ھچــآن  دــدھ انـد جـد و صـان بستانـم جـــنی

 کـنی وــر تـــای بنگادهـــتــدور دور اف  ولیک گیری مییاس از خویش ـتو ق
 مولانا، در دفتر اوّل مثنوي:

  ستادنـق آن دیـــو لایــــو کـــگــو مــت  ستادیدنـم و خنـی غھــتـســدل کھ او ب
  ودــــده بـــت زنـــاریــن دو عـــدیــاو ب  م و خنده بودــــی غھــتــســـک او بــآن
  ھاستم و شادی درو بس میوهـز غـــج  ق کو بی منتھاستـــشــز عــبــاغ ســـب

  ار و بی خزان سبز و ترستـــھــی بــب  ی زین ھر دو حالت برترستــقــاشــع
  رحھ بازگوــھ شــرحـــان شـــرح جــش  رو وب ای خوبــــات روی خــده زک

  ایازهــی تـــاد داغـــھــنـــم بــــر دلـــب  ایازهـمّ ــای غزهــمــم غـــرشـــز کـــک
  گریختگفتم حلال او می یــمـــن ھـــم  ش کردم ار خونم بریختـــلالــن حـــم
  یانـاکـنـمــر دل غــزی بـــھ ریــم چــغ  ی خاکیانھـــالــی ز نــزانــریــون گــچ

  ی مشرقت در جوش یافتچشمھھمچو   ھ ھر صبحی کھ از مشرق بتافتــای ک
  ات راـھـبــر لــــکــــھ شـــــناــھـــای ب  دات راــیـــن شــھ دادی ایـانـھــون بــچ

  غان شنوــان و دل افــــی جـــن بـــاز ت  ان نوــو جـــھ را تــنـھـــان کـــھــای ج
 ھ شد از گل جداـــو کـــل گـبـلــرح بــش  داــر خــھــــذار از بـــگــل بـــرح گــش

 مولانا در غرلیّات:
  شود اندازه و حدبی جھان حد از وارھد  شود تازه جھان دو تا بگو تازه سخن ھین

  شود آوازه ھمھ یا شود رنگ ھمگی یا   نشد تازه تو دم کز او سر بر سیھ خاک
  شود دروازه حرممَ  کنی باز در کھ ھخاصّ    زر ھقّ حُ  برد زود در حلقھ شدت ھک ھر
  شود ازهغمّ  غمزه او کھ دانست چھ خاک  شود گوینده گوھر او کھ دانست چھ آب

  شود غازه اثر از بود سرخ اگر تو بی   لبت لعل مددبی نشد سرخ کسی روی
  شود ازهجمّ  اشتر تو مژده پی کوه  مرا گشت یقین زاد ھکُ  ز چو صالح ناقھ
 شود جگرسازه باز بود جگرسوزه آنچ  بود تلخ خمشی ور خمش و دار نھان راز

 


